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و يا دولـت و بـازار، بـر نقـش مكملـي و       و حقيقت، خير خصوصي و خير عمومي
 تكميلي اين عوامل در طراحي و ارزيابي جامعـة خـوب متمركـز بـوده اسـت. در     

عـالي،   بخشي جامعة آموزشع و فراگير در سامانكاربست اين انديشة جام نهايت
هـاي  ديگـر كـاركرد  بـر  عالي در رشـد اقتصـادي،    علاوه بر مشاركت نهاد آموزش

مانـدة ايـن نهـاد همچـون تقويـت آزادي، دموكراسـي و عـدالت        كليدي و مغفول
  .است كردهاجتماعي در روند توسعه تأكيد و توجه 

  

 و روايـت دلالتـي   عـالي، آمـوزش هـا،  ليـت توسعه، رويكـرد قاب  هاي كليدي: واژه
    .پژوهي شناسي دلالت روش
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  مقدمه  

عالي در تشكيل سرماية انساني براي مشاركت در رشـد اقتصـادي    گذاري نهاد آموزشاثر
در بدو توسعه، جريـان غالـب    زيرابه تقويت نقش و جايگاه آن در توسعه انجاميده است؛ 

پنداشـت.  اقتصادي عموماً مفهوم و غايت توسعه را مترادف و معادل با رشد اقتصادي مـي 
محور توسـعه   -اقتصادي رشد هايها و تئوريشكست تجربي سياستاما گذشت زمان و 

گرايانـة  انگارانه و تقليلاي، ناكارآمدي ايدة سادههاي توسعهدر مقابله با مشكلات و بحران
 مثابه دستيابي به رشد اقتصادي را در حوزة تفكر توسعه آشكار ساخته و منجر توسعه به

و يـا تئـوري    ظير توسعة پايدار، جنسيت و توسعههاي جايگزين انتقادي نبه ظهور تئوري
رغم افـزايش پيچيـدگي و غنـاي فكـري و معرفتـي در      توسعة انساني شده است. اما علي

محور، همچنان توسعه بيشتر بـر  در مرحلة عملي و از ديدگاه كاربردي حوزة تفكر توسعه،
  .)Knutsson, 2009: 4; Croker, 2008: 113(رشد اقتصادي متكي مانده است 

اي مبتنـي بـر رشـد اقتصـادي را در بسـياري از      مارتا نوسبام نيز هنوز مـدل توسـعه  
اين باور است كه در حـوزة   داند و برگذاري، از جمله آموزش چيره ميهاي سياست حوزه

اي اي بـه طـور بايسـته   هاي جـايگزين توسـعه  ها و تئوريگذاري و كاربردي، ايدهسياست
  . Nussbaum, 2010: 14-15)(اند مورد بازانديشي قرار نگرفته

اي ايـران نيـز حـاكي از    هاي توسعهها و سياستبررسي پيشينة پژوهش دربارة برنامه
كدام ن است كه هيچنكته جالب توجه آ .محور است-ادي رشدهاي اقتصحاكميت رويكرد

اي ايران بر اساس الگوي توسعة انساني تدوين و يا سياست مشخصي توسعه هاياز برنامه
. )1390؛ مـومني و امينـي ميلانـي،    1395نيـا،  مظفـري ر.ك: (در اين زمينه مطرح نشـده اسـت   

همگرايـي ميـان حـوزة تفكـر و حـوزة كـاربردي       منظور افزايش  در اين مقاله به بنابراين
براي شناخت و  )1395منوچهري، ر.ك: (مفهومي روايت دلالتي  - توسعه از چارچوب نظري

فـرد،  دانـايي ر.ك: (پژوهـي  شناسي دلالـت هاي نظرية توسعة انساني و از روشفهم بهتر ايده

 حـوزة نظـام آمـوزش   هاي سياستي اين نظريـه در  براي بازيابي و استخراج دلالت )1395
  عالي استفاده شده است.

چارچوب،  هاي يك فلسفه، يكها، آثار، تبعات، كاربردبراي بررسي و استخراج دلالت
توان از يك نظريه، يك مدل، يا يك ايده براي رشته يا موضوعي مشخص مي
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ال دنب پژوهي، بهاستفاده كرد. پژوهشگر در مطالعات دلالت »پژوهيشناسي دلالت روش«

ها هاي كليدي ساير رشتهدست آوردن ايده اي و بهگيري دانش عاريهاستقراض و وام
پژوهي شناسي دلالتانجام روش رواين از .براي استفاده در رشتة تخصصي خود است

هاي ياري (ايدهمند براي اين پژوهش مناسب است، زيرا امكان بركشيدن سهمنظام
دهندة كنندة يا قرضعنوان مأخذ صادر ت دلالتي (بهكليدي) از چارچوب مفهومي رواي

 عالي هاي سياستي متناظر در حوزة آموزشها و دلالتايده) و احصا و بازيابي رهنمود
  آورد. گيرندة ايده) را فراهم ميكننده يا قرضعنوان مأخذ وارد (به

اطلاعـات  پژوهي، چندين مرحله بـه گـردآوري   شناسي دلالتپژوهشگر بايد در روش
كند. محقـق ايـن روش   تر مياي، اطلاعات او را موثقبپردازد. تكرار مراجعه به مĤخذ داده

كه اطلاعاتي كامل، شفاف، منطقي و منطبق بـا معيارهـاي علمـي گـردآوري      زماني را تا
گيري كيفي هدفمنـد بـراي گـردآوري    از روش نمونه دهد. در اين پژوهشادامه مي ،كند
  بط استفاده شده است.هاي مرت داده

 
 هاي كليدي يافتن ايده �

 هاي كليدي سنجي ايدهاعتبار �

 هاي مناسب تعيين دلالت �

  ها سنجي دلالتاعتبار �

  پژوهي شناسي دلالتمراحل روش - 1شكل 

  )55: 1395فرد، (دانايي

  
 انجـام  ناپـذير برگشـت  اين مراحـل بـه صـورت خطـي     ،پژوهيشناسي دلالتدر روش

گيرد تا نتيجة حاصله معتبـر  وآمدهاي متعددي شكل ميرفت ،هابلكه بين گامشود؛  نمي
تـوان بـر   هـاي احصـايي را مـي   هاي كليدي و دلالتاتكاتر باشد. اعتبارسنجي ايده و قابل

 1شـده) و از طريـق داوري همتـا   اساس ميزان تكرار آنها در متون مختلف (استنادات داده
باره و مطالعة بر استفاده از منابع مختلف، با مراجعة چندتعيين كرد. تلاش شده تا علاوه 

  غناي دلالتي اين مطالعه تقويت شود.  ،تردقيق

                                                 
1. Peer review 
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  نظرية توسعة انساني

شـود كـه   ها مطرح ميبعد فلسفي و مفهومي نظرية توسعة انساني در رويكرد قابليت 
 عبارت . بهدادندبسط و گسترش  آن را در وهلة نخست آمارتيا سن و سپس مارتا نوسبام

سازي و اجراي روش تحقيق كيفـي در  ها، بنيان نظري، امكان مفهومرويكرد قابليت ديگر
 آورد.نظرية توسعة انساني را فراهم مي

منـابع   -1نـد از:  است كـه عبارت ها از پنج بخش مفهومي تشكيل شده رويكرد قابليت
  هاكاركرد -5ت عاملي -4ها قابليت -3عوامل تبديل  -2(كالاهاي اساسي) 

 
  
 

 

  ها در رويكرد قابليت مفاهيم كليدي - 2شكل
)Georne, 2010: 7(  

   

كالاهـا، بـر    جـاي توجـه بـه منـابع/     ها در ارزيابي بهزيستي فردي بـه رويكرد قابليت
نقـش   ،هـا . اذعان به تنوع انساني در رويكرد قابليت)Sen, 1992: 81(د ها تمركز دار قابليت

 ـابـزار چـرا بـه جـاي منـابع و      موضوع دارد كـه  مهمي را در تبيين اين  بـر اهـداف   د، باي
ها با پـذيرش  رويكرد قابليت واقع در .)Robeyns, 2012: 7(ها) تمركز داشته باشيم  (قابليت

افـراد و تـأثير عوامـل تبـديل (در سـطح فـردي،       هاي ميان وجود تنوع انساني، به تفاوت
 دهد و ميزان برخـورداري از منـابع را بـراي بالفعـل    اجتماعي و محيطي) توجه نشان مي

  داند.  (فرصت)هاي بالقوه در ميان افراد مختلف، متفاوت مي كردن قابليت
ا هاي واقعي دردسترس براي انجام كـاري ي ـ )كليدي قابليت، به فرصت (آزاديمفهوم 

بودن در وضعيتي كه فـرد دليلـي بـراي ارزشـمند دانسـتن آن در زنـدگي دارد، اطـلاق        
 كـه قابليـت را   شود. بنا به گفتة آمارتيا سـن، قابليـت همـان آزادي اسـت. در حـالي      مي
هـا،  ، كـاركرد )Sen, 1999a: 75( هاي بالقوه در زندگي تعريف كردعنوان فرصت توان به مي

هـاي واقعـي هسـتند و بـر بهزيسـتي فـردي       يافتة اين آزاديتحققهاي نتايج يا دستاورد
  . )Sen, 1985: 197-198(اشاره دارند 

 هاكاركرد عامليت/انتخاب 
منابع 

 (كالاها)
 هاقابليت عوامل تبديل 
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از جملـه آمـوزش، بهداشـت و يـا قابليـت مشـاركت در زنـدگي        - هـا برخي از قابليت
نفسـه قـابليتي   كه فياين بر شوند، علاوههاي اساسي ياد ميعنوان قابليت باكه  -اجتماعي

سـط و گسـترش ديگـر    شوند، نقشي مهـم و ابـزاري در ب  ند محسوب مياساسي و ارزشم
نيازمنـد توجـه و اهتمـام     ورايـن  از .عهـده دارنـد  )هاي فردي در زندگي برقابليت (آزادي

هاي اساسـي بسـيار گسـترده    اند. محدودة تعيين قابليتگذاري عموميبيشتر در سياست
متفـاوت   ،گـي و اجتمـاعي مختلـف   هاي فرهنو ارزشمندي آن در ميان افراد، بستراست 

هـا بـه تنـوع انسـاني و سـاختار اجتمـاعي،       است. اين بدان معناست كه رويكـرد قابليـت  
آمارتيا سن عامدانه از ارائة فهرستي مشخص  رواين دهد. ازيخي اهميت ميفرهنگي و تار

هاي اساسي خودداري كرده است و تهيـة آن را بـا توجـه بـه هـدف و شـرايط       از قابليت
ورزي كارگيري عامليت، بحث و خرد پرداز، بلكه مبتني بر بهحاكم، نه جزء وظايف نظريه

اما مارتا نوسبام دربـاره   .داندعمومي، تفكر انتقادي و روندي دموكراتيك در هر جامعه مي
ضرورت ارائة چنين فهرستي، نظري مخالف با آمارتيا سن دارد و فهرسـتي از ده قابليـت   

  .)1(دهداي عادل ارائه ميل انساني براي داشتن زندگي خوب و جامعهشمواساسي جهان
آفرين آزادي) بـدانيم،  ها، اگر قابليت را آزادي فرصت (جنبة فرصتدر رويكرد قابليت

مفهوم عامليـت را بـراي    ،و آمارتيا سن بر وجه فرآيندي آزادي تأكيد داردمفهوم عامليت 
. عامليت يعني تصـميم و  )Sen, 1987ر.ك: (ده است كار بر توصيف قابليت كنشگري فرد به

دليلي بـراي ارزشـمند دانسـتن و دنبـال      ،توانايي فرد براي تحقق اهداف؛ اهدافي كه فرد
را  1عامليت و بهزيسـتي  ،ها، آمارتيا سنكردن آنها در زندگي خود دارد. در رويكرد قابليت

. در ايـن  )Croker, 2008: 151(دانـد  دو وجه متمايز اما به هم مرتبط از زندگي انساني مي
توانـد  داد. عامليـت مـي   تقليل )2(استاندارد زندگيتوان به رويكرد، مفهوم بهزيستي را مي

عامليت فـرد در پيگيـري هـدفي ارزشـمند،      زيرا ؛سو يا مغاير با بهزيستي فردي باشدهم
خـود فـرد منجـر    تواند به از دست دادن استاندارد زندگي، دوستان و يا حتي زنـدگي  مي

تنهـا   هـا بـرخلاف مفهـوم بهزيسـتي، نـه     اين مفهوم عامليت در رويكرد قابليتبنابر .شود
هـاي  هـا و ارزش نفـع شخصـي، بلكـه انگيـزه     هـاي عقلانيت اقتصادي و پيگيـري انگيـزه  

دهـد. در  مادي و اخلاقي معقول انسان را مورد تأكيد و توجه قـرار مـي   ديگرخواهي، غير

                                                 
1. Well-being  
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متعهـد   ،مندي داشتهديگر احساس دغدغه ها درباره بهزيستي افرادانسان مفهوم عامليت،
  به تقويت آن هستند.  

هـاي  مفهوم عامليت از پيگيـري انگيـزه   ،هاطور كه گفته شد، در رويكرد قابليتهمان
در  خـواهي را نيـز  هـاي ديگـر  يزهرود و اهداف و انگصرفاً مبتني بر نفع شخصي فراتر مي

گيـري  مختـاري، آزادي فـردي و قـدرت تصـميم    اين رويكرد، عامل از خودگيرد. در ميبر
گزيـده،  كه خود سوژه براي كنُشي كه آن را بـر  تا زماني واقعبه .(انتخاب) برخوردار است

مبتنـي   دعامليتش را به كار نگرفته است. همچنين عامليت فرد باي ،تصميم نگرفته باشد
دهد عامليت زماني رخ مي زيراورزي و بازانديشي باشد؛ بر قدرت عقل و استدلال، انديشه

پردازد. ديگر مولفة مهم در عامليت، كنُش و بـه  كه فرد بنا به هدف يا دليلي به كنُش مي
ار داشتن آزادي، قدرت امري فراتر از در اختي ،تحقق عامليت .انجام رساندن فعاليت است

و  )3(طلبـد مـي هاي انتخـابي را  نة گزينهو بررسي و بازبيني دقيق و موشكافا گيريتصميم
نيازمند اقدام (فردي يا جمعي) و يا (مستقيم يا غير مستقيم) فـرد اسـت. لازم بـه ذكـر     

آفرينـي در جهـان   گـذاري و تحـول  ها از قدرت تأثيرها و كنشاست كه هر اندازه فعاليت
 & Crocker(سـت  تري عامليتش را بـه كـار گرفتـه ا   طور كامل برخوردار باشند، عامل به

Robeyns, 2010: 80-82( .  

 
  هادر رويكرد قابليت آلهاي عامليت ايدهمؤلفه - 3شكل

 عامليت

مسئوليت  

در بعد  (پذيري 

فردي و  

)اجتماعي

مبتني بر عقل  

و استدلال؛  

انديشه ورزي؛ 

بازانديشي

قدرت  تصميم    

گيري   

)  انتخاب(

مبتني بر اقدام  

و كنش 

اهداف ديگر  

خواهي 

تاثيرگذاري در  

تحول  (جهان  

)آفريني

خودمختاري و 

آزادي فردي  

حق ابراز  (

) وجود
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 گـرفتن قابليـت تنهـا بـه     نظر بر اساس استدلال سن، قابليت نوعي قدرت است و در
امـري   ،عنوان مفهومي مبتني بر تعهد انساني عنوان مفهومي دال بر مزيت فردي و نه به

ري و پـذي . همانند قابليت، مفهوم عامليـت، مسـئوليت  )Sen, 2008: 336(بس اشتباه است 
گيـرد. در  مـي سـازي را در بر مشاركت و توانمند و همچنين تعهد انساني در قبال ديگران

پردازد، عامليت قـوي بـه   ها و اهداف فردي ميكه عامليت ضعيف به توسعة قابليت حالي
 & Boni(هـاي ديگـران در جامعـه اشـاره دارد     پذيري فرد براي تقويت قابليـت مسئوليت

Walker, 2013: 21( .  
هاي حـاكم بـر رويكـرد    شناسي سياسي، به شناخت بهتر ايدهدر ادامه از زاوية انديشه

  ها خواهيم پرداخت. قابليت
 

 شناسي سياسي نظرية توسعة انساني انديشه

له بهره گرفته شـده اسـت   عنوان چارچوب نظري يا مفهومي اين مقا از روايت دلالتي به
  .)1395منوچهري، ر.ك: (دهد ميسياسي و نظرية توسعه را توضيح  كه نسبت ميان انديشة

توان انديشة سياسي را آنگونه با مطالعة انواع مكاتب و آراي سياسي در تاريخ فكر، مي
عبارتنـد از:  ها به ترتيب ت. اين دلالتاي دانست كه مشتمل بر پنج نوع دلالت اسانديشه

دلالـت راهبـردي    -4دلالت هنجاري  -3دلالت بنيادين  -2وضعيتي  -دلالت تاريخي -1
 .دلالت كاربردي -5

گونـه   شـود و چهـار  هاي كاربردي انديشة سياسي محسوب مينظرية توسعه از دلالت
 .(همـان) و راهبـردي در آن منـدرج اسـت     وضعيتي، بنيادين، هنجـاري  - دلالت تاريخي

تـر، رويكـرد   شناسي سياسي نظرية توسعة انسـاني يـا بـه عبـارتي دقيـق     انديشه اينبنابر
شـناخت و فهـم    تواند بهنظري روايت دلالتي مي - ها، از طريق چارچوب مفهوميقابليت

شناسـي و فـن   هاي ضـمني آن دربـاره هسـتي و انسـان    بهتر نظرية توسعة انساني و ايده
  حكمراني مطلوب منجر شود. 

  وضعيتي -يخيدلالت تار

هـاي موجـود در   ورزي سياسي ابتدا در مواجهة متفكر با معضـلات و يـا بحـران   انديشه
- شود و متفكر، معضـل عمـدة جامعـه را بـه صـورت اجتمـاعي      زمينه و زمانة خود آغاز مي

  .دهد كند؛ يعني به چرايي و چگونگي ايجاد شدن وضع موجود پاسخ ميتاريخي تبيين مي
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رغـم  محور بـا شكسـت مواجـه شـد. علـي     اي رشدهاي توسعهفعاليت ،1980در دهة 
عنوان تنها شاخص مـؤثر   افزون توليد اقتصادي و تأكيد بر رشد اقتصادي بهگسترش روز

هـاي شـديد   هاي توسـعه هماننـد فقـر، نـابرابري    در توسعه، بسياري از مشكلات و بحران
برطرف نشد و رشـد   اجتماعي، بيكاري و گستردگي عدم دسترسي به آموزش و بهداشت

  نجاميد.طور خودكار به رفاه اجتماعي ني اقتصادي بالا به
 عنـوان بـديلي در برابـر    بـه  1990نظريـة توسـعة انسـاني را در دهـة      ،الحقمحبوب

پـردازان  ديگـر نظريـه  توسعه ارائه كرد. سپس آمارتيـا سـن و    محورِهاي غالب رشد نظريه
، گرسـنگي و  عوامـل نـابرابري اقتصـادي جهـاني     الحق، بـه به تبع محبوب توسعة انساني

توسعه را كه غير انسـاني و  و با توجه به اين مسائل، مفهومي از  ندماندگي اشاره كردعقب
به چـالش كشـيدند. در طراحـي نظريـة      ،و صرفاً از بعد اقتصادي تدوين شده بود اخلاقي

عنوان راهي بـراي   ادي بهتفاوتي مهم، ظريف و زيركانه رخ داد: رشد اقتص ،توسعة انساني
خود غايـت و هـدف نهـايي    خوديجاي آنكه به نيل به غايت توسعة انساني مطرح شد، به

. به تعبير آمارتيـا سـن، توسـعه را نبايـد بـا      )Little, 1999: 18(توسعه در نظر گرفته شود 
شدن و مدرنيزاسيون كه در بهترين حالـت وسـيله هسـتند و آن     رشد اقتصادي، صنعتي

   هم وسائل خوبي، يكي دانست.
مثابـه آزادي و گسـترش دامنـه انتخـاب      مفهوم توسـعه بـه   ،در نظرية توسعة انساني

هاي شود. آمارتيا سن، علت اصلي نابسامانيهاي مؤثر افراد در زندگي تعريف مي)(قابليت
 دانـد كـه فرصـتي انـدك و انتخـابي نـاچيز بـراي       هـايي مـي  دنياي موجود را در ناآزادي

پردازان رويكـرد  . نظريه)110: 1383 سن،(نهد جاي مي بودن مردم بر آفريني و مختار نقش
عنوان تنها شـاخص رفـاه بـه     كارآمدي متغير درآمد بهنا دربارهها و توسعة انساني قابليت

استدلال كردند كه عوامل اجتماعي، سياسي، فرهنگـي، اخلاقـي    بحث پرداختند و چنين
هـاي  اقتصـادي در توسـعه مـورد توجـه قـرار گيرنـد و سياسـت       وامـل  و انساني در كنار ع

هـا  اي در فضاي قابليتي (قلمرو آزادي) مورد ارزيابي واقع شوند. اسـتدلالي كـه قـرن    توسعه
خـاطر جـدايي    دانان توسعه بهكه بسياري از اقتصاد ده بود، در حاليكرارسطو مطرح پيش 

آگاهي كـافي در اختيـار نداشـتند.     ،شدهاستدلال مطرحعلم اقتصاد از فلسفة اخلاقي از اين 
خاطر نيل به غايـات ديگـر،    درآمد و ثروت را تنها به، »ماخوساخلاق نيكو«ارسطو در كتاب 

  نه درآمد.   ،اي مستقيم به دستاورد استخوب و مفيد توصيف كرده است كه اشاره
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ايدة تازه و اصيلي ارائه نداده، يافته، ها در ترسيم وضع مطلوب و توسعهرويكرد قابليت
شده در اين رويكرد در واقع ارجاع و خوانشي آگاهانه و هوشـيارانه و  هاي مطرحبلكه ايده

ها در ميراث مانـدگار انديشـة   نهايت احيا، بازانديشي و گاه تطبيق يا تصحيح اين ايده در
بنياد انديشگاني سياسي براي مواجهه با مسائل و مشكلات جوامع عصر حاضر بوده است. 

هـاي سياسـي ارسـطو، كـارل مـاركس، آدام      ها تا حد بسـياري از انديشـه  رويكرد قابليت
 واقـع  اسميت، كانت، هابرماس و يا ليبراليسم سياسي جـان رالـز بهـره گرفتـه اسـت. در     

دهـد كـه   نگر، باز و ناتمام ارائـه مـي  اي پلوراليستي، كليها عامدانه انديشهرويكرد قابليت
هـاي سياسـي   از طريـق ديگـر انديشـه   ه امكان بسط و توسعة مفاهيم كليـدي آن  هموار

  سو وجود دارد.  مه
  

  دلالت بنيادين

و  فـردي  و هويـت  انسـان  از كـه  مختلفـي  تعـابير  با سياسي، انديشة مختلف مكاتب
وظيفـة علـم    و انـد خاصي تعريف كـرده  يانحا به را مصلحت و سعادت اند،داشته جمعي

شـود كـه نظريـة    در دلالت بنيادين اين نكته بررسي مي .دانندمي آنها تأمين را سياست
چه تصـويري از سرشـت    ،هااي رويكرد قابليتتوسعة انساني، به پشتوانة فلسفي و انديشه

دهد. در ادامـه نيـز ماهيـت دولـت و ارتبـاط مفـاهيم خيـر        آدمي و سعادت وي ارائه مي
  ها بررسي خواهد شد.خصوصي و خير عمومي از منظر رويكرد قابليت

 اخلاقي  گراييفرد -1

). در Robeyns, 2005: 16گرايـي اخلاقـي اسـت (   هـا مبتنـي بـر فـرد    رويكرد قابليـت 
مرجـع ارزيـابي ترتيبـات اجتمـاعي،      نقطـة  2، فرد و شـكوفايي فـردي  1فردگرايي اخلاقي

كرامـت  ، از ارزش و شـأن و  )5(عنوان غايـت نهـايي   است و هر فرد به )4(اخلاقيو سياسي 
طـور مجـزا و    هـر فـرد بـه    ،هـا در رويكـرد قابليـت   رواين از .خوردار استبرابر انساني بر

گراست، ها فردكه رويكرد قابليت آنجا گيرد. همچنين ازمي فرد مورد توجه قرارمنحصربه
كننـدة نهـايي آنچـه    نه جامعه يا دولت يا عامل ديگر، بلكه بايد خود فرد تعيين نهايت در

 داند باشد.  ا زندگي خوب ميآن ر

                                                 
1. Ethical Individualism  
2. Individual flourishing  
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دانـد تـا فـارغ از    گرايي اخلاقي، افـراد را موجـوداتي منفـرد (اتميسـتي) نمـي     اما فرد
شـناختي، خـانوادگي، تحصـيلي يـا محـيط فرهنگـي و       خاستگاه ژنتيكي، فيزيكـي، روان 

عنوان موجوداتي كاملاً مستقل در خلأ و صـرفاً بـر اسـاس     اجتماعي، خويشتن خود را به
گيـري و  بلكه به اهميت روابط اجتماعي ميان مردم و قرار ؛استدلالشان خلق كنند قدرت
كه در آن قـرار   ايپذيري افراد و ادراك آنها از امر خير در بستر اجتماعي و فرهنگيتأثير

گرايي اخلاقي، فرد نه در تقابل بـا جامعـه، بلكـه در    در فرد رواين اند اذعان دارد. ازگرفته
هـا  انديشة سياسي حاكم بر رويكرد قابليت .معه و در متن جامعه معنادار استپيوند با جا

را محصـول و برسـاختة اجتمـاعي     )6(فـردي رود و آزادي گانه فرد و جامعه فراتر مياز دو
  نگرد.شهروند سياسي و اجتماعي مي عنوان و به فرد به )Sen, 1999a: 31( )7(نددا مي

   دولت -2 

و بيشـتر در همگرايـي بـا تئـوري      قد نظريـة قـرارداد اجتمـاعي   با نها رويكرد قابليت
دانـد و قائـل بـه    لطبـع مـي  اارگانيك دولت، انسان را موجودي ارتباطي، سياسي و مـدني 

كمـال و تحقـق    .سوية ميان فرد و اجتماع در نيـل بـه شـكوفايي فـردي اسـت     رابطة دو
بستري براي توسعة  ،تماعيطبيعت فرد در آن است كه جزء جامعه باشد، زيرا زندگي اج

همانند تئوري ارگانيك  هاآورد. در رويكرد قابليتهم ميهاي انساني فرابسياري از قابليت
تنها پيگيـري نفـع شخصـي،     آورد، نهآنچه مردان و زنان را در جامعه گرد هم مي ،دولت

تلاش بستگي (پيوند) مدني و اتي آنها يا كشش طبيعي به سمت همپذيري ذبلكه جامعه
هـا و احساسـات متعـدد انسـاني همچـون حـس تعهـد، دلسـوزي،         براي پاسخ به انگيـزه 

بسـتگي) بـراي بـودن در كنـار     ي و يا احساس دوستي و يگانگي (همخيرخواهي، همكار
بسـط   ،. در اين رويكرد، نقش ابزاري دولت و جامعه)Alexander, 2016: 52(يكديگر است 

  است. هاي فردي شهروندان و توسعة قابليت
پـذيري اجتمـاعي   پذيري فردي در چارچوب مسئوليتها، مسئوليتدر رويكرد قابليت

پـذيري  كـه ايـدة عامليـت و مسـئوليت     . در حـالي )106همان: (يابد جاي گرفته و رشد مي
شود، به همـان انـدازه رويكـرد    هاي ارزشمند بسيار مهم تلقي ميفردي در تحقق كاركرد

در برقراري نوعي از دموكراسي و دولت رفاه در ايجاد شرايط و  ها به تكليف جامعه قابليت
و تقويـت   ني، توزيـع عادلانـة كالاهـاي اساسـي    هاي مناسب، محافظت از حقوق انسانهاد
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هاي اساسي شهروندان جامعه تأكيد دارد (دولت و جامعه موظف به تسـهيل و نـه   قابليت
  هاي اساسي شهروندان هستند).تحديد قابليت

حـدودي  گزين مسـئوليت فـردي شـود، حتمـاً تا    اجتماعي كه جـاي  مسئوليتهر نوع 
آزادي عمـل بيشـتري را بـراي     ،هـا رويكـرد قابليـت   .)427: 1383سن، (آور خواهد بود زيان

پـذيري  آنكه حوزة مسئوليتبي ،آوردپذيري اجتماعي در روند توسعه فراهم ميمسئوليت
هـا از  تاكنون رويكرد قابليت حال هر ابد. بهيا جايگزيني براي آن بيدهد فردي را كاهش 

ليـاتي  پذيري فـردي و اجتمـاعي در سـطح عم   تعريف سطح آستانة تمايز ميان مسئوليت
آمارتيا سن بر اين عقيده است كه قبل از آنكـه فـرد را مسـئول     بارهبازمانده است. در اين

باره اينكـه آيـا همـان فـرد از     در دهاي آنها در زندگي بدانيم، بايداشت قابليتدر برابر كم
هايش واقعي بـوده يـا   و اينكه انتخاب كردن برخوردار بودهبراي انتخاب هاي كافيفرصت

  . )Alexander, 2016: 115(نه، مطلع شويم 
 خصوصي و خير عمومي خير  -3

 (نفـع  )8(عمـومي بـر خيـر   ها، خير خصوصي (نفـع شخصـي) را ارجـح    رويكرد قابليت
اي مبتني بر مجموع صـفر  دادن اين دو مفهوم در رابطه اما به جاي قرارداند، جمعي) مي

ايـن دو مفهـوم    ميـان  2بـرد) -اي با مجموع غير صفر (بردقائل به رابطه، 1(يا برد و باخت)
 ،هـا انجامد. يعني در رويكرد قابليـت است كه نه به رقابت، بلكه به همكاري ميان آنها مي

 هرچنـد گيـرد و  تر خير عمومي جاي مـي وسيع ةنفع خصوصي نه در مقابل، بلكه در داير
  كنند.اين دو مفهوم يكي نيستند، به جاي تقابل، در هماهنگي با يكديگر عمل مي

 سعادت  -4

ريزان توسعه را در گذاران و برنامهها، توجه سياستآمارتيا سن با طرح رويكرد قابليت
جلب كرد. اين نگرش تا حد زيادي ملهـم   »قابليت«به  »درآمد«فردي از ارزيابي بهزيستي 

تعريــف ســعادت  بــراي »مــاخوساخــلاق نيكــو«از انديشــة ارســطويي اســت. ارســطو در 

) به دنبال شناسايي كاركرد مميزة انسان در مقام انسـان اسـت و سـعادت را    3(اودايمونيا
داند كـه  كاربردي منطبق بر فضيلت مي) نظري يا ها(فعاليت يهاطيف مختلفي از كنش

  ها دارد.  قرابت معنايي بسياري با مفهوم بهزيستي پلوراليستي در رويكرد قابليت

                                                 
1. Zero- sum relation  

2. Positive-sum relation 

3. Eudaimonia 
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و در نهايـت   اكتسـابي، مبتنـي بـر انتخـاب، آزادي    ارسطو، فضـيلت امـري    ةبه عقيد
هـا بـه طـور    رويكـرد قابليـت  كه رسد است. به نظر مي 1حكمت عمليفعاليتي منطبق با 

گيـرد  ) فلسـفه ارسـطويي در نظـر مـي    (فضـيلت  2ي قابليت را در معنا و مفهوم ارتهضمن
)Deneulin, 2006: 29(هـاي اساسـي در رويكـرد    يكـي از قابليـت   ،حكمت عملي رواين . از

كه براي توسعه و تكامـل   )Sen, 1999a; Nussbaum, 2000ر.ك: (رود ها به شمار ميقابليت
در فلســفة  هرچنــدنقشــي كليــدي دارد.  ،مخصــوص درك فـرد از امــر خيــر در شــرايط 

ها براي دستيابي به اودايمونيا (شـكوفايي و سـعادت   انسان ،هاارسطويي و رويكرد قابليت
هايي خاص كه از فردي به فـرد ديگـر متفـاوت    شيوه كدام به هر ،كنند انساني) تلاش مي

  است، سعي در تحقق اين غايت دارند.  
عال فـردي  تنها در ساحت اف همانند ديدگاه ارسطويي، سعادت را نهها قابليت رويكرد

هـاي   فردي)، بلكه در حوزة افعال اجتمـاعي (شـكوفايي قابليـت   درون هاي(شكوفايي قابليت
 .داند. در اين رويكرد، فرد براي توسعه و شكوفايي به جامعه نياز داردفردي) ممكن ميميان

(قابليـت زنـدگي بـا ديگـران و      3و محيطي نظير وابستگي هايي اجتماعيبر قابليت رواين از
مشاركت در انواع مختلف تعاملات اجتماعي) و قابليت كنترل بر محيط پيرامون در نيل بـه  

روندي در حـال   ،ها، شكوفايي انسانيشكوفايي فردي تأكيد و توجه دارد. در رويكرد قابليت
    بل تعريف نيست.طور قطعي قا وجهي است كه هرگز بهپيشرفت و چند
  دلالت هنجاري

 ،هاي هنجاري خـود بـراي مناسـبات مطلـوب اجتمـاعي     هر انديشة سياسي با دلالت
يا آن مناسباتي برقرار شـود   »وضعيت مطلوب«دهد، تا به مدد آنها يك معيار و ملاك مي

كه نيست و بايـد  است بهتر است. اين دلالت معطوف به چيزي  ،كه براي زندگي مطلوب
هـاي شـاخص در تـاريخ تفكـر سياسـي      تواند باشد. از جمله هنجـار بهتر است و يا مييا 
  انديشي نام برد.بستگي يا همابري، آزادي، حق، دوستي مدني، همتوان از عدالت و بر مي

  عدالت و برابري  -1

شــود هــاي اساســي تعريــف مــيهــا، عــدالت در برابــري قابليــتدر رويكــرد قابليــت
)Alexander, 2016: 143(سـي  اي چنين تلقي از عدالت نيز بـه انديشـة سيا  . مباني انديشه

                                                 
1. Practical reason  
2. arete 
3. Affliation  
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كـه افـراد   ه طوري گردد. ارسطو موافق ايدة مطرح در عدالت توزيعي است؛ بميارسطو باز
  هاي خود از منابع و كالاهاي اوليه برخوردار باشند.ها و قابليتبه تناسب نياز دباي

، بلكـه تقويـت عـدالت و    نيسـت  ت كامـل بيان ماهيـت عـدال   ،هاهدف رويكرد قابليت
و صرفاً شناسايي 1باوري استعلاييهاست. آمارتيا سن به جاي رويكرد نهادكاهش نابرابري

كـانون را   - قياس واقع ، رويكردهايي كاملاً عادلو نهاد حلي استعلايي در ايجاد جامعه راه
هـاي واقعـي افـراد و همچنـين     عدالتي، متمركز بـر زنـدگي  گزيند و در مبارزه با بيميبر

  واقعيات اجتماعي است. 
است. اين  )9(و عينيتورزي عمومي ها مبتني بر خردعدالت در رويكرد قابليت ةانديش

نفــع كــه بــه نحــوي از انحــا زنــدگي آنهــا متــأثر از بـدان معناســت كــه همــه افــراد ذي 
رانه دربـارة  هـاي روشـنگ  تواننـد مشـاركت  گيري باشد و همچنين افرادي كه مـي  تصميم
ورزي عمـومي  فرصت حضور در عقل دباي ،گرفته ارائه دهندهاي صورتو داوري هاقضاوت

هاي مختلف از دسـت خواهـد   را بيابند، كه در غير اين صورت، امكان طرح و بروز ديدگاه
 رو خـواهيم بـود. از  انديشي حاكم بر فرهنگ يا قلمرو مشـخص روبـه  رفت و با خطر خُرد

ها، آمارتيا سن ارتقاي عدالت در جامعه را منوط بـر  عدالت رويكرد قابليت زةحودر  رواين
هـاي  ترتيـب بـر آمـوزش و پـرورش قابليـت      دانـد و بـدين  تمرين دموكراسي فراگير مي

  دموكراتيك شهروندان تأكيد دارد.  
  آزادي  -2

تضـمين   تنهـا  ها نـه ترين هدف رويكرد قابليتآمارتيا سن بر اين ادعاست كه بنيادي
ها را بهترين كانديـدا بـراي   آزادي منفي، بلكه تقويت آزادي مثبت نيز هست. وي قابليت

توانـد  داند. ارجاع آمارتيا سن به مفهوم آزادي مثبت مـي بازنمايي مفهوم آزادي مثبت مي
هـاي درونـي   تفسير شود. آزادي مؤثر صرفاً نه با گسترش ظرفيت 2در مفهوم آزادي مؤثر

هـايي اشـاره دارد كـه نتيجـة مشـاركت ديگـر       تري به فرصتطور گسترده بهافراد، بلكه 
هـا بـا مفهـوم آزادي    اين رويكرد قابليتعاملان نظير خانواده، اجتماع يا دولت است. بنابر

فقط به مثابه عدم دخالت (آزادي منفي) حـاكم بـر ديـدگاه ليبـرال و نئـوليبرال موافـق       
  هاي  تـانة دولت يا جامعة مدني براي تقويت قابليـجوينيست و از برخي اقدامات مداخله

                                                 
1. Transcendental Institutionalism  

2. Effective freedom  
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  كند.  اساسي شهروندان وابسته و قشر محروم جامعه حمايت مي
مثابـه گسـترش قابليـت (آزادي)هـا، آمارتيـا سـن بـه         همچنين در مفهوم توسعه به

 ،آزادي اقتصـادي  ،آزادي اجتمـاعي  ،آزادي سياسـي  يعني ،ابزارياز پنج آزادي  فهرستي
را  فهرسـت ايـن   هرچنـد  . ويامنيـت حمـايتي اشـاره دارد    تضمين وضوح و شـفافيت و 

ــه ــدوجــه فهرســتي كامــل از آزادي نمــي  هــيچ ب ــق ،دان ــرداختن عمي ــه آن را در پ ــر ب ت
داند. ويژگـي  مؤثر مي ،ها ضروري استهاي خاصي كه توجه به اين آزاديگذاري سياست

ر جهـت زنـدگي   هاي عام افراد را دنمنديهاي ابزاري آن است كه توامشترك اين آزادي
حال نسبت به يكـديگر حالـت تكميلـي و مـتمم دارنـد       د و در عيننكنتر تقويت ميآزاد

  . )150: 1383(سن، 
  اخلاق و حقوق -3

سازي بيشينه - ها با نقد نظرية انتخاب عقلاني، تنها عقلانيت اقتصاديرويكرد قابليت
دانــد و بــر پيچيــدگي انگيزشــي انســان در انســاني نمـي را مبنــاي رفتــار  - نفـع فــردي 

بازگردانـدن نظريـة سياسـي و     واقـع  . در)Sen, 1977: 323-324(هايش تأكيد دارد  انتخاب
هـا  ابليـت يكي از نكات برجستة رويكـرد ق  ،هاي هنجاري و اخلاقياقتصاد توسعه به ريشه

در انديشة حاكم بر رويكـرد  جايگاهي ويژه  ،هاي اخلاقيارزش رواين شود. ازمحسوب مي
اسـاس   هـا و عامليـت بـر   ها، كاركردقابليت ،طور كه اشاره شدها دارند؛ زيرا همانقابليت
ارزش مركـزي و خيـر    ،آزادي هرچنـد شوند. بندي ارزشي فرد انتخاب و دنبال مياولويت

خـواهي مهمـي   هـاي اخلاقـي و ديگـر   ارزش ،شودها محسوب مياعلي در رويكرد قابليت
گذشتگي بـراي   مندي و از خودپذيري يا احساس دغدغهنظير عدالت، دوستي، مسئوليت

    اند.ديگري نيز در اين رويكرد مورد تأكيد و توجه قرار گرفته
كه ارزيابي نتـايج   است 1پلوراليستيگرايي حامي اخلاق غايت ،هااساساً رويكرد قابليت
)، حقـوق انسـاني و تكـاليف    هاي اساسـي (قابليتها تري از آزاديرا در چارچوب گسترده

نظر قرار داده و بر اين استدلال استوار است كه منشأ اقدامات نادرست دقيقاً بـه  فردي مد
  . )Alexander, 2016: 21(هاي فردي است خاطر نقض قانون، حقوق يا آزادي

 هــا نيســت، امــا بــدون در اختيــار داشــتن برخــي ازمعــادل قابليــت ،مفهــوم حقــوق
شده در جامعة سياسي وجـود  گيري مؤثر حقوق شناختهكار هاي اساسي، امكان به قابليت

                                                 
1. Pluralistic consequentialism  
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عهـده  ش اساسي و حياتي در زندگي بشـر بر چنان نق ،هاندارد. همچنين برخي از قابليت
ده قابليـت   ،نوسـبام  روايـن  از .توان از آنها در گفتمان حقـوق سـخن گفـت   دارند كه مي

اي عـادل  خـود را بـه عنـوان حقـوق بنيـادين در جامعـه       فهرستشمول مطرح در جهان
  كند.   تعريف مي

ها به ارزش ذاتي حقوق از جمله حق مالكيت اذعان دارد، امـا بـاور بـه    رويكرد قابليت
كـه بـه    گرايي پلوراليستي، اهميت مداخلات دولت در حقوق مالكيـت را هنگـامي  نتيجه

؛ )Sen, 1982ر.ك: (كنـد  و آن را تأييد مـي داند نتايج كلي بهتري منجر شود، ارزشمند مي
 ،ها و حقوق، بلكه تقويـت آنهـا  نه تنها احترام گذاشتن به ارزش ،گرازيرا در اخلاق نتيجه

گونه تلقي از حقوق بدون توجه به نتايج آن هر كه كندامري بس مهم است. سن ادعا مي
در آن حقـوق مـورد    وي از نظـامي كـه   .)Sen, 1984: 311(اساساً ناقص و معيـوب اسـت   

 ،مندي و يا كاهش تجاوز به آنهـا وجـود نـدارد   ولي تعهدي براي افزايش اثر ،احترام است
  كند.انتقاد مي

 دلالت راهبردي 

الگـوي مطلـوب يـا مناسـب بـراي اقتـدار در        ،از طريق دلالت راهبردي، متفكر سياسي
 دولت، نسبت بازار و دولـت ة دخالت اين چگونگي توسعه (نحوكند. بنابرجامعه را ترسيم مي

  شود.   يافتگي در اين محور بحث ميو جامعة مدني) و نحوة انتقال به وضعيت توسعه
 دموكراسي  -1

هـاي  مثابـه مؤلفـه   آزاد، نقد و ضرورت اختلاف نظر و عقيده بهحامي ايدة بحث  ،سن
دموكراتيـك اسـت. بـه    هاي آگاهانه و بازانديشانه در روندي اساسي در فرآيند توليد انتخاب

عقيدة آمارتيا سن، دموكراسي فقط ايجاد شرايط مكانيكي كه به تنهايي مـورد توجـه قـرار    
وشنود باز و همگـاني اسـت   برانگيز و سنتي مبتني بر گفتگيرد، نيست؛ بلكه نظامي چالش

)Sen, 1999b: 9-10(و هـا نـاگزير گفتمـاني    دموكراسي مطـرح در رويكـرد قابليـت    رواين . از
دي و عامليـت  ورزي عمومي و استدلال جمعي است كـه امكـان برقـراري آزا   مبتني بر خرد

دموكراتيـك نظيـر    و تمرين حقوق مدني و سياسـي از طريـق ابـزار    فرد در حوزة اجتماعي
 ،هـا رويكـرد قابليـت   ر مجمـوع آورد. دمشاركت، انتخابات آزاد يا آزادي بيـان را فـراهم مـي   
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پـردازي،  در مفهـوم  1ورزي و استدلال جمعـي مهم و اساسي خردمشروعيت خود را از نقش 
تر از گسـترش  و يا به عبارتي كلي )Alexander, 2016: 156(ها بخشي قابليتتعيين و اولويت

ي كه زنـدگي آنهـا را   هايفرصت و توانايي مردم براي مشاركت در زندگي اجتماعي و تصميم
  . )Deneulin, 2006: 10(رد آودست ميه ب ،تأثير قرار خواهد داد تحت

  
  هاهاي دموكراسي كامل در رويكرد قابليتمؤلفه - 4شكل

 بازار و دولت -2

و تواند نقشي مهـم در محافظـت   هاي اساسي جامعه است كه مييكي از ساختار ،بازار
عهده داشته باشد. اگر كاركرد بازار، مسئول عرضة ناكافي هاي شهروندان برقابليت تقويت

اي كنتـرل  گونه بايد بهشديد اقتصادي يا اجتماعي باشد،  هايكالاهاي عمومي و نابرابري
هاي اساسي بـراي شـهروندان   سازي قابليتو تنظيم شود تا آنكه عدل در چارچوب فراهم

                                                 
1 Public reasoning  

 دموكراسي

و  ) گفتگو(مباحثه 
خردورزي  عمومي 

و انتقادي
بي (عينيت 
)طرفي

دفاع از امنيت،  
آزادي و حقوق  

انساني

كسب رضايت و  
توافق مستدل 

 دوسويگي

انتخابات آزاد، حاكميت قانون 
منصفانه و 
چندحزبي 

به كارگيري 
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اهميت نشان دادن نقش و جايگاه نهـاد بـازار    ها به دنبال كممحقق گردد. رويكرد قابليت
 بلكه نقدش براي تقويت كاركرد مؤثر بازار در جامعه است.در جامعه نيست؛ 

هاي اساسي شـهروندان را فـراهم آورد. در   دولت موظف است تا شرايط تحقق قابليت
كاست بازار نيازمند نقش تعادلي ميان دولـت و بـازار اسـت كـه     واين رويكرد، تكميل كم

تـوان  مـي  واقـع  ظ گـردد. در محـور نيـز لحـا   هاي توسعهريزيها و برنامهدر سياست دباي
حـذف   ةمداخل ـ -1مكانيسم بازار قائل بـود:  تمايزي ميان دو نوع مداخله توسط دولت بر 

كـه آمارتيـا سـن از     اي استمداخلهكه بيشتر همان  2مداخلات تكميلي بازار -2و  1بازار
  .)Alexander, 2016: 98(كند آن حمايت مي

بستگي ميان جامعة باز دموكراتيك، اقتصاد بـازار  ها به همرويكرد قابليت كلي طور به
بـاز دمـوكرات    ةو دولت اذعان دارد. دولت لازم است تا حامي كارآمدي بازار باشد و جامع

ها اهميت هاي اساسي در رويكرد قابليتلازم است تا حامي شكست دولت باشد. اين نهاد
  بلكه عميقاً تكميلي هستند.   ،مراتبي ندارندسلسه
 

  عالي هاي سياستي نظرية توسعة انساني در حوزة آموزشاج دلالتاستخر

 نظـري روايـت دلالتـي و بـه     - هاي كليدي حاصل از چـارچوب مفهـومي  بر اساس ايده
شـود بـه ايـن پرسـش پاسـخ داده      مند، تلاش ميپژوهي نظامشناسي دلالتكارگيري روش 

چـه   ،هـا حاكم بر رويكـرد قابليـت  شود كه نظرية توسعة انساني به پشتوانة انديشة سياسي 
  عالي به همراه دارد؟ بخشي حوزة نظام آموزشهاي سياستي در سامانها و دلالترهنمود

  ناكافي بودن رويكرد سرماية انساني 

طبق گفتة آمارتيا سن، پـس از شـناخت و اذعـان بـه اهميـت و دسترسـي سـرماية        
جـاي آنكـه    بـه  ،مـورد نيـاز اسـت    انساني، بايد از آن فراتر رفت. توسعه و گسترشي كـه 

: 1383 (سـن، اضـافي و انباشـتي دارد   براي رويكرد سرماية انساني باشد، وجهي  جايگزيني

كنـد، امـا   ستي انسان انكار نمياهميت منابع مادي و اشتغال را در رفاه و بهزي ،. سن)440
يعنـي   - آزاديهاي اقتصـادي، لـزوم توجـه بـه ديگـر منـابع       ها و فرصتبر آزادي علاوه

و  اي اجتماعي، تضمين وضـوح و شـفافيت  ههاي سياسي، فرصتضرورت برقراري آزادي

                                                 
1. Market-excluding interventions 

2. Market-Complementary Interventions  
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ها مورد ملاحظه قـرار  تر رويكرد قابليترا در چارچوب فراگير و گسترده -امنيت حمايتي
  هاي اقتصادي تنها وجهي از شكوفايي انساني است.برخورداري از فرصت زيرادهد؛  مي

زايي و مشـاركت  عالي را اشتغال ترين كاركرد نظام آموزشانساني، مهمنظرية سرماية 
هـا، دسـتيابي بـه درآمـد و رشـد      امـا در رويكـرد قابليـت    .دانـد آن در رشد اقتصادي مي

هاي فردي) اسـت و  تنها ابزاري براي نيل به شكوفايي انساني (گسترش قابليت ،اقتصادي
جـاي ارائـة تئـوري     ها و توسعة انسـاني بـه  تنه غايت و هدف نهايي؛ يعني رويكرد قابلي

سازي فرد براي شـغل  آماده نتيجه رقيب، سعي در تكميل نظرية سرماية انساني دارد. در
عالي مبتني بر رويكرد توسـعة انسـاني    هاي ابزاري نظام آموزشفقط يكي از كاركرد ،آتي

 بتنـي بـر رويكـرد   عـالي م  هاست و نـه كليـت حـاكم بـر آن. در نظـام آمـوزش      و قابليت
تنهـا   انتظار نظرية سرماية انساني دنبـال شـده، امـا بـه     ها، كاركرد اقتصادي مورد قابليت

ركـود اقتصـادي و كمبـود     هرچنـد  زيـرا عالي تبديل نخواهد شد؛  هدف و غايت آموزش
تـوجهي   تفاوتي مدني و سياسي، بي ها، بياين بر علاوه ،اند مسائل جدي ،هاي شغلي فرصت

ادبيـات   و منشانه، هنر، موسيقيهاي آزاداعتنايي به آموزش استانداردهاي اخلاقي و بيبه 
  در فضاي آكادميك نيز بايد به همان اندازه جدي گرفته شوند. 

 هاتمركز بر اهداف و قابليت

عالي در سطح جهاني اين اسـت   هاي حاكم بر نظام آموزشيكي از مشكلات و بحران
با توجه به تغيير و تحولات در منابع، از جمله كاهش منـابع مـالي    هاكه اهداف و كاركرد
محـور جهـاني   هاي اقتصادبندي و سياستهاي بيروني نظير نظام رتبهدولتي و تأثير فشار

مشـكل ايـن    ،در شـرايط حاضـر   عبارت ديگر اند. بهتعريف و تحميل شده ،براي دانشگاه
 يادشـده اند، نه اينكه خود دانشگاه اهـداف  است كه اين اهداف براي دانشگاه تعريف شده

دلانتـي،  (شـوند  كـار گرفتـه نمـي    طور كامل به منابع دانشگاه به نتيجه را تعريف كند. در

1386 :187-188( . 

هـاي  هـا) و كـاركرد  ، بر تحقق اهـداف (قابليـت  جاي منابع و ابزار به هاقابليت رويكرد
عالي مبتني بـر رويكـرد توسـعة     هاي نظام آموزشارزشمند توجه دارد. يكي از مأموريت

هـاي واقعـي   تمركز بر غايت نهايي يعني شكوفايي فردي و گسترش فرصـت  دانساني، باي
اي پايدار، برابر، مشاركتي (به وسيله مردم و براي مردم) اما نه به زيان ساير افراد به شيوه

  زيست باشد.موجودات عالم يا محيط
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شكوفايي فردي وابسته به بستر تاريخي و اجتماعي است كه فرد  كه آنجا همچنين از
هاي ها و پيشينهتفاوت دمحور توسعة انساني، بايدر آن قرار گرفته است، در تئوري آزادي

رو ايـن  اجتماعي (شرايط زندگي واقعي) دانشجويان مورد توجـه قـرار گيـرد. از    -تاريخي
رت برخـورداري از پايگـاه اطلاعـاتي جـامع،     هـا از ضـرو  رويكرد توسعة انساني و قابليـت 

هـاي ايمنـي   هاي مرتبط با تـور ها و برنامهكارگيري سياست اقدامات حمايتي مثبت و به
هاي دانشـجويان  هاي اساسي و رفع ناآزادياجتماعي به منظور تقويت قابليت - اقتصادي

  كند.  پذير جامعه دفاع ميمعلول يا قشر محروم و آسيب
  عالي بخش آموزشدرت آزاديتأكيد بر ق

 .ترين هـدف اسـت  مهم ،گسترش قابليت (آزادي) فردي بسط و ،هادر رويكرد قابليت
تـوان در پرتـو   هـاي اجتمـاعي را مـي   ها و نهادخاطر، ارزيابي و تحليل مكانيسم همين به

. يعني اولويـت نخسـت در ارزيـابي    كردهاي فردي بررسي هايشان به تقويت آزاديكمك
عالي و فرآيند حاكم بر آن تا چه ميزان بـه توسـعه يـا تحديـد      است كه نهاد آموزش اين

هاي انتخاب فردي انجاميده است. همچنين مفهـوم آزادي مثبـت كـه    ها و فرصتقابليت
هاي جنسيتي، طبقاتي يا طور بالقوه حساس به نابرابري آمارتيا سن به آن تأكيد دارد، به

  هاي اقتصادي است. هاي اجتماعي و نهادنژادي در هنجارها، ساختار
تواند اين نهـاد  عالي به بودجة دولتي مي كه اتكاي صرف و مطلق نظام آموزش حالي در

اش را در  اجتمـاعي  استقلال و آزادي علمي و نقد و روشنگري ،را در انحصار دولت قرار داده
عـالي بـه بخـش خصوصـي،      اندازه وابستگي نهاد آموزش معرض تهديد قرار دهد، به همان

توانـد  وكار انتفاعي نيـز مـي  هاي كسبمحور و سلطة اقتصادي و تجاري بنگاههاي بازارفشار
آفرين باشد و به تهديدي جدي براي استقلال و آزادي تحقيق و پـژوهش فكـري در   مشكل

تبـادل   هاي امـن بـراي  ها از ايجاد فضارويكرد قابليت رواين فضاي آكادميك تبديل شود. از
آزادي  -  هـاي ابـزاري  بخـش و آزادي آگـاهي هـاي  ها، ضـرورت حضـور كمپـين   آزادانة ايده

و  -  امنيت حمـايتي  شفافيت وتضمين وضوح و  ،آزادي اجتماعي، آزادي اقتصادي ،سياسي
  كند.   مختاري دانشگاه حمايت ميو خود طور كلي حفظ روح استقلال به

 وميعمتقويت عدالت اجتماعي و ايدة خير 

ها و محصولات دانشگاهي نظرية توسعة انساني از دسترسي و كيفيت برابر در دانشگاه
بندي و ترتيبـات آموزشـي   ها، ردهكند، زيرا هر فعاليتي كه به افزايش نابرابريحمايت مي



   161 / و همكاران حبيبي الهام؛ ... شناسي سياسي نظرية توسعةانديشه

عـالي يـا فضـاي آكادميـك      آميز در ميـان مؤسسـات نظـام آمـوزش    گيرانه و تبعيضسو
هـا  با مفروض بنيـادين رويكـرد قابليـت    ،هاي دانشگاهي) منجر شودها يا رشته(دپارتمان

يعني اذعان و احترام به شأن و كرامت برابر انساني در تضاد قـرار دارد. انديشـة سياسـي    
جاي تأكيد بـر   ها و عامليت فردي، بهها، با هدف گسترش قابليتحاكم بر رويكرد قابليت

گرايـي (احتـرام   و كثرت مشاركت و همكاري ر گسترش شموليت،هاي رقابتي، باستراتژي
  عالي تأكيد دارد. بخشي جامعة مطلوب آموزشها) در سامانبه تفاوت

ها در جاي بازآفريني چرخة نابرابري ها، بهعالي مبتني بر رويكرد قابليت نهاد آموزش
و تقويـت  هـا  هـا، نـابرابري  هاي عميقي براي مواجهه با تبعـيض نگرانيدلجامعه، دغدغه و 

عنـوان نهـادي اجتمـاعي و     عـالي بـه   عدالت اجتماعي دارد. در اين رويكرد، نهـاد آمـوزش  
نقشي فعال و يا نـوعي   دشود و بايكردن زندگي عمومي معرفي مي فضايي براي دموكراتيزه

نشـان  هـا خاطر شـته باشـد. رويكـرد قابليـت    قرارداد اخلاقي و اجتماعي با جامعة انساني دا
    گيري عميقاً اجتماعي و مستلزم شناخت، اشتمال و مشاركت است.يادسازد كه  مي

عالي به تقويـت ايـدة    ها بر نقش اجتماعي و دموكراتيك آموزشتأكيد رويكرد قابليت
مثابه خير عمومي حاكي از  عالي به انجامد. ايدة آموزشمي در اين حوزه )10(عموميخير 

صرفاً مختص پيگيري نفع شخصي افراد باشـد و از مشـكلات    دآن است كه اين نهاد نباي
هـاي شـديد اجتمـاعي، يـا     عدالتي و نابرابريمحيطي، بيهاي زيستعظيمي نظير چالش

عالي  فاصله گيرد. ايدة آموزش ،روستنقض صريح حقوق بشر كه جهان فعلي با آنها روبه
شاره دارد كه معطوف به يـافتن  سالار و در دسترس اعمومي بر نظامي مردم به مثابه خير

نقشـي پويـا و فعـال در     دحل و مشاركت در رفع مشكلات دنياي واقعـي اسـت و باي ـ  راه
عهـده داشـته   اي عادل و پايـدار بر يت از جامعهسطوح محلي و جهاني براي تقويت و حما

عمـومي نيازمنـد مشـاركت فعـال      عالي بـه مثابـه خيـر    باشد. بنابراين ايدة نظام آموزش
 گيري عامليت جمعي و تعهد مؤسسـات آمـوزش  كار شجويان در جامعه و همچنين بهدان

المللـي  اي واحد و تعريف اهدافي مشترك در سـطح ملـي و بـين   عنوان مجموعه عالي به
عـالي بـه افـزايش انسـجام و      عمومي در حوزة آموزشاست. در نهايت كاربست ايدة خير 

  .)Marginson, 2016: 58(شود برابري اجتماعي منجر مي
هاي سياسي و اخلاقـي  تنها مروج ارزش آموزش و نهاد آموزشي نه ،هادر رويكرد قابليت

عمـومي   يا ايـدة خيـر   پذيري، دوستيدموكراسي، مسئوليت همانند آزادي، عدالت، برابري،
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 & Mc Cowenر.ك: (شـود  هـا تغذيـه مـي   ناپـذيري از ايـن ارزش  طور اجتناب است، بلكه به

Untehulter, 2013( كند ها را خلق ميو اين ارزش)Bobi & Walker, 2016: 72 .(  
   1منشانهعالي آزاد تأكيد بر آموزش

تركيبي از آموزش تخصصي و آمـوزش   ،هاعالي مبتني بر رويكرد قابليت نظام آموزش
پرورش قابليـت  راي منشانه بعالي آزاد بر احياي ايدة آموزش است. نوسبام )11(منشانهآزاد

شناسي انتقادي)، پرورش شهروند جهاني و قابليت تخيل روايي تأكيد تفكر انتقادي (خود
  . )Nussbaum, 2003: 23-25(دارد 

آموختگان را به شهرونداني آزاد، مسئول در برابـر  پرورش قابليت تفكر انتقادي، دانش
سـازد  تبـديل مـي  عـه  هـا و سـنن جام  فكر و انديشة خود و بازانديشـي انتقـادي هنجـار   

)Nussbaum, 2003: 30( مـورد نظـر سـقراط اسـت. تقويـت ايـن        ةكه همان زندگي آزمود
ورزي استدلالي و منطقي، رهـايي از مرجعيـت محـض    قابليت نيازمند توسعة قدرت خرد

طرفانة حقيقت است كه بهترين نمود غرضانه و بيجوي بيونت و قدرت حاكمه، جستس
كارگيري ايـن روش   توان يافت. سقراط با اين استدلال كه بهميآن را در روش سقراطي 

استدلالي ديالكتيك براي تقويت دموكراسي امري ضروري است، تمـام عمـر خـود را بـه     
آمـوزش  «به گفتة مارتـا نوسـبام،   بنا  اساس اين دفاع و اشاعة اين روش اختصاص داد. بر

... مـا  مبتنـي بـر روش سـقراطي باشـد     دي ـهاي ما باها و دانشگاهمنشانه در دانشكدهآزاد
ورزي جمعي بـا يكـديگر بپـردازيم و فضـاي     اي سقراطي به خردبه شيوه دتوانيم و باي مي

  . )Nussbaum, 2003: 35( »ما را براي انجام چنين كاري آماده سازد ددانشگاهي باي

هـاي  ايدة شهروند جهاني نيز به شهروندي قابل اطلاق است كـه از وفـاداري بـه مـرز    
ايدئولوژيك، ملي، محلـي و گروهـي خـود فراتـر رود و بـا همـه مـردم جهـان احسـاس          
همبستگي و همدلي داشته باشد. آموزش شهروند جهـاني بـا آمـوزش مبتنـي بـر روش      
سقراطي بسيار مرتبط است؛ زيرا تبديل شدن به شـهروندي جهـاني مسـتلزم ترديـد در     

هـا و وارد شـدن بـه    ي دربـاره تفـاوت  هاي معمول زندگي و فرهنگي، آگـاه درستي شيوه
هـاي سياسـي و اخلاقـي و در نهايـت     بورزي عمومي و انتقادي درباره انتخـا عرصة خرد

  هاي شهروندي دموكراتيك است. پرورش مهارت
  براي  .تواند ما را به شهروندي جهاني تبديل سازداما صرفاً كسب دانش و آگاهي نمي

                                                 
1. Liberal Arts 
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عنوان تخيل روايي هسـتيم. يعنـي توانـايي     باقابليتي تحقق اين منظور نيازمند پرورشي 
منـدي، همـدلي يـا    تا آنكه قـادر بـه ابـراز علاقـه     ،تصور خود در وضعيت متفاوت ديگري

بشريت  ها و به طور كلي آيندةدلسوزي و مشاركت فعال در مباحث مرتبط با اين زندگي
ش قـدرت تخيـل و افـزايش    نقشي اساسي در پرور ،ويژه ادبياتباشيم. در اينجا هنر و به

فهم ما از مردمان و رنج آنها كه امري ضروري براي تبديل شـدن بـه شـهروندي جهـاني     
نوسبام را به مدافعي سرسخت دربـاره   ،بر عهده دارد. چنين نگرشي درباره آموزش ،است

انسـاني   و ادبيات) و توجه به پـرورش عواطـف  ويژه فلسفه اهميت هنر و علوم انساني (به
  .)Nussbaum, 2003, 2010 ر.ك:( مدلي در تحصيلات آكادميك مبدل ساخته استنظير ه

  تأكيد بر پداگوژي كيفي 

تركيبـي از   ،هـا عالي مبتني بر رويكـرد قابليـت   نظام آموزش ،طور كه اشاره شدهمان
منشانه است و در كنـار پـداگوژي ابـزاري، بـر پـداگوژي      آموزش تخصصي و آموزش آزاد

. همچنـين پـداگوژي مبتنـي بـر رويكـرد      )Ransome, 2011ر.ك: (كيفي نيـز تأكيـد دارد   
ايـن ارتبـاط   بنـابر  .)Walker, 2009: 264(ها بايد هم انتقادي و هـم انسـاني باشـد    قابليت

  يا هابرماس دارد.هاي آموزشي تاگور، روسو، ديويي، فريره و محكمي با ايده
اي هـا معطـوف بـه ايجـاد جامعـه     عالي مبتني بر رويكرد قابليت كه نهاد آموزش آنجا از

وطنـي و مسـئول در   عنوان شهروندي دموكرات، جهـان  تر است و در آن، دانشجو بهعادلانه
هـاي  نگـاه داشـتن دموكراسـي، پـرورش و تقويـت قابليـت       براي زنـده  ،شودنظر گرفته مي

انتقادي، تحليلي و همچنين ارتباطي مورد نياز نظير تفكر انتقادي و بازانديشـانه،   شناختي،
هاي آموزشـي  هاي جديد تفكر، استدلال ديالكتيك، فعاليتپرسشگري، كشف شيوه ةروحي

وشـنود، حـق ابـراز وجـود، مشـاركت و      و يادگيري مبتني بـر مباحثـة آزاد، توانـايي گفـت    
  اند.فرهنگي بسيار مهم و اساسيبينام زيستي و احترهمكاري، تقويت هم

دنبـال گسـترش    دانشگاه دوستدار توسعة انساني براي تقويت عـدالت اجتمـاعي، بـه   
تنهـا   پيراموني است. در اين نظام آموزشي نـه  ةها در بين دانشجويان و افراد جامعقابليت

بلكـه  فـردي (نظيـر حكمـت عملـي) و پيگيـري نفـع شخصـي،        هاي درونتوسعة قابليت
سوية افـراد نسـبت بـه يكـديگر از     مندي دوخواهي و تقويت حس دغدغههاي ديگر انگيزه

  د  ـو احساسات باي پردازي، خيال1گيـوابستفردي نظير انـهاي ميرورش قابليتـطريق پ

                                                 
1. Affiliation  
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  مورد توجه قرار گيرد.
ها بـر پـداگوژي   عالي مبتني بر رويكرد توسعة انساني و قابليت همچنين نظام آموزش

محور تعاملي تأكيد دارد و مخالف با شيوة آمـوزش بـانكي   آموزشي نوآورانه، خلاق و مسئله
هـا   شود. رويكرد قابليتقدرت پرسشگري و نوآوري فرد تقويت نمي ،است، زيرا در اين شيوه

 هـاي دموكراتيـك تأكيـد دارد كـه بـه     هاي حل مسئلة گروهي مبتني بر فراينـد بر فعاليت
پـژوهش   روايـن  از .)Boni & Walker, 2013: 147( دشـو ت عدالت اجتماعي منجـر مـي  تقوي

  د.ي حاكم بر اين رويكرد مطابقت دارهاپژوهي مشاركتي با ايدهمحور و اقدامجامعه
هـاي  ها، با اذعان به تنوع انساني و تفـاوت عالي مبتني بر رويكرد قابليت نظام آموزش

هـاي  هاي درسـي و فعاليـت  گرايي در تدوين برنامهتمركزسياست و نگرش ميان افراد، از 
فرهنگي گرايي و رويكرد چندگيرد و متمايل به اشاعه و ايجاد كثرتپداگوژيك فاصله مي

  ها و ترتيبات آموزشي است. در فعاليت
  

  گيرينتيجه

پس از جنگ جهـاني دوم، جريـان غالـب اقتصـادي، مفهـوم و       هبا شروع دوران توسع
 پنداشت. چيرگي انگارة توسـعه بـه  غايت توسعه را مترادف و معادل با رشد اقتصادي مي

عـالي را مشـاركت آن در ايجـاد     تـرين كـاركرد نظـام آمـوزش    مثابه رشد اقتصادي، مهم 
گرفـت كـه بـه حاكميـت و     يابي به غايت رشد اقتصادي در نظر براي دستسرماية انساني 

هاي دانشگاهي ها، رشتهها، برنامهبرتري عقلانيت اقتصادي در ساختارها، اهداف، سياست
  د. شهاي علمي، آموزشي و پژوهشي منجر و فرآيند

انگارانـة  گرايانه و سـاده رغم اذعان به ناكارآمدي و شكست تجربي انگارة تقليلاما علي
در حوزة تفكر توسعه، هنوز شاهد اسـتيلاي ايـن ايـده در    مثابه رشد اقتصادي  توسعه به

 روايـن  هسـتيم. از  عـالي  ها از جملـه نهـاد آمـوزش   گذاري نهادحوزة كاربردي و سياست
هاي سياسـتي آنهـا   و كاربست دلالتهاي جايگزين انتقادي و استخراج بازبيني در نظريه
هـاي  اين مقاله در ميـان نظريـه  رسد. امري مهم و ضروري به نظر مي ،در حوزة كاربردي

شناسي سياسي نظرية توسعة انساني و اسـتخراج  اي به انديشهجايگزين و انتقادي توسعه
 بـدين  .پـردازد عالي مـي  بخشي مطلوب جامعة آموزشهاي سياستي آن در ساماندلالت

د شناسي سياسي رويكـر عنوان چارچوب مفهومي براي انديشه منظور از روايت دلالتي به
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هـاي  دهـي و اسـتخراج دلالـت   پژوهـي بـراي سـازمان   شناسي دلالـت ها و از روشقابليت
 بخشي حوزة آموزشهاي كليدي اين چارچوب مفهومي در سامانسياستي متناظر با ايده

  عالي استفاده شده است. 
گرايـي  امـا فـرد   .ي اسـت گرايي اخلاقها مبتني بر فردبنياد انديشگاني رويكرد قابليت

شـناختي، از دوگانـة فـرد و اجتمـاع     شناختي يا هسـتي روش گراييخلاف فردقي، براخلا
رود و با برقراري ارتباط ميان آزادي فردي و ترتيبات اجتماعي، به اهميت روابط فراتر مي

هاي اجتماعي، فرهنگي و تـاريخي در بهزيسـتي و   افراد، شرايط، هنجارها و ساختار ميان
جايگاهي مهـم بـراي ارزشـمندي     ،گرايي اخلاقيفرد واقع . درشكوفايي فردي توجه دارد

هـاي اجتمـاعي قائـل اسـت. همچنـين رويكـرد       جامعه، ماهيت اجتماعي انسـان و ارزش 
ها، با اذعان به تنوع انساني، توجه اصلي را از برابري منابع (كالاهـا) يـا درآمـد بـه     قابليت

هـاي فـردي،   است. تمركز بر قابليـت هاي فردي معطوف كرده برابري در قابليت (آزادي)
چارچوب هنجاري متفاوتي براي ارزيابي بهزيسـتي فـردي و تنظـيم ترتيبـات اجتمـاعي      

ضـرورت برخـورداري از پايگـاه اطلاعـاتي جـامع، توجـه بـه         ،آورد كـه در آن فراهم مـي 
 هاي بازتوزيعي مناسـب در برقـراري آزادي  كارگيري استراتژي هاي ميان افراد و به تفاوت

انديشـة سياسـي حـاكم بـر رويكـرد       واقـع  دارند. در ياهميت بسيار ،و عدالت اجتماعي
منظـور، عـلاوه بـر     اي جدي براي تقويت عدالت اجتماعي دارد و بـدين دغدغه ،هاقابليت

فـردي در نظـامي دموكراتيـك را    فردي، كيفيت روابـط ميـان  هاي درونشكوفايي قابليت
  دهد.  مورد توجه قرار مي

(آزادي)هاي  ها، با تمركز بر توسعة قابليتعالي مبتني بر رويكرد قابليت آموزشنهاد 
هـاي  آوردن آزادي (فرصـت)  فردي دانشجويان، علاوه بر مشـاركت ايـن نهـاد در فـراهم    

 گراي نهاد آموزشآفرين و تحولهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ارزشاقتصادي، فرصت
ت اجتماعي مورد تأكيد و توجه قرار داده است. همچنـين  عالي را در توسعة آزادي و عدال

تنها عقلانيـت   ها در تنظيم ترتيبات آموزشي، نهكاربست انديشة هنجاري رويكرد قابليت
مادي و  هاي غيرخصوصي، بلكه انگيزه يعني انگيزة پيگيري نفع شخصي و خير اقتصادي

عـالي   ير عمومي در حـوزة آمـوزش  خواهي انساني را كه در نهايت به تقويت ايدة خديگر
هـا و ترتيبـات آموزشـي مبتنـي بـر      فعاليت نظر قرار داده است. در مجموعانجامد، مدمي

بـا هـدف ارتقـاي     فـردي هاي تخصصـي و درون علاوه بر توسعة قابليت ،هارويكرد قابليت
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ان در پـذيري دانشـجوي  فردي و جامعههاي مياندنبال توسعة قابليت عدالت اجتماعي، به
  سالار و عادل است. اي مردمتحقق جامعه

اي پلوراليسـتي و ناتمـام ارائـه    انديشـه  ،هـا طور كه اشاره شد، رويكـرد قابليـت  همان
هـاي همسـو   كليدي آن از طريق انديشه دهد كه همواره امكان بسط و تقويت مفاهيم مي

مثابـه آزادي،   توسعه بـه  با تأكيد بر مفهوم هرچندها رويكرد قابليت رواين وجود دارد. از
عالي در روند توسـعه انجاميـده اسـت،     وجهي نظام آموزشبه تقويت نقش و جايگاه چند

هـا  ق ديگر انديشهها از طريامكان بسط و توسعة بنياد انديشگاني حاكم بر رويكرد قابليت
هـاي سياسـتي   توانـد بـه اسـتخراج دلالـت    هاي آتي مـي سو در پژوهشهاي همو تئوري

  .نجامدعالي بي بخشي جامعة مطلوب آموزشتر در سامانيليتكم
  

  نوشتپي
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